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 راز ত࣌خ اॐمد
 

جايي كه مردم  .خ احمد در يكي از جزاير بحرين در جنوب خليج فارس زندگي مي كردشي    
اما اين  .بخوانند آواز خيلي دوست داشتند دور هم جمع شوند و زندگيشان به سادگي مي گذشت و

تنها به گوشه اي . تبر عكس او را به فكر وا مي داش. ارهاي مردم احمد جوان را به سوي خود نمي كشيدك
مردم از . طه اي خيره شده استيده بودند كه بدون هيچ حركت به نقبارها او را د .مي رفت و فكر مي كرد

مردمي كه خدايشان كسي . دولي شيخ احمد در باره مردم خيلي فكر مي كر .ندتفكر هاي او چيزي نمي دانس
شيخ  .يغمبرشان كسي بود كه سالي يك بار برايش عزاداري مي كردندپ بود كه برايش نماز مي خواندند و

  …كرد  احمد به گذشته ها فكر مي
از زماني كه حضرت محمد در كوچه هاي مكه نغمه هاي الهي را . ن زمان گذشته استچقدر از آ

از زماني كه . نان را برادر يكديگر مي خواندآتهاي مسلمانان را به هم داده و از زماني كه دس. كرد زمزمه مي
و در  گشته صحرا شمشيرها را غلاف كردهريش گرفتند و اعراب سپبادي هاي خود را در برده هاي مكه راه آ

كه  نسيمي. گفتند سخن مي رنده هايي نشسته بودند كه از نسيم بهشت موعودبه شنيدن زمزمه پ نهاانخلست
 .سالها گذشته بود آنبه راستي خيلي از  ...اكي كبوتران را داشتند پو  آبداد كه زلالي  حوريهايي را مي عطر

اي زمزمه مناجاتي را حتي در هيچ صبح زودي كسي صد. آوردآن زمان چيز زيبايي به ياد نمي يگر كسي از د
  . ختكه قلب سخت دلاوران عرب را به لرزه مي اندا آوردبه ياد نمي 

در همه جا هر كس به راهي رفته  .شيخ احمد مي دانست فقط مردم جزيره او اينها را فراموش نكردند
ود كردنشان باحتي از ن مسلمانان به فرقه هاي مختلف تقسيم شده بودند و هر فرقه از بد نامي ديگران و. بود

  .زشت زندگي مي كند و ترسي نداشت و با وجود اين كمتر كسي مي دانست كه در زمانه اي تاريك
خداوند حضرت موسي و حضرت  براي شيخ احمد خيلي عجيب بود كه مردم فراموش كرده بودند

نان فرستاده بود و حضرت محمد در زماني كه هيچ كس نام آنين براي كمك چاين ي نهاادر زم كه را مسيح
  .ه بودآورديام خداوند را برايشان پخدا را به ياد نداشت 

چيزي : ديد چيزهاي عجيب مي خوابحتي در . گذراند ه روزه را با اين فكر ميشيخ احمد هم
 ي كه او را به سوي خود ميآسمانرسيد  آسمانبه  رفت و ن بالاآلطيف و افسانه اي كه شايد مي شد از 

 .او از ميان اين رويا ها راز گذشته ها را در مي يافت رازي عجيب وخطرناك ها تكرار مي شد وخواب. خواند
 آسماناكي پشايد چون قلبش به . ي برده بودپكسي نمي داند چرا او به اين راز ... دشيخ احمد منتظر كسي بو
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 .نهان كرده بودپاو رازش را در تاريكي ... رده بود و شايد به دليل ديگري شايد چون به خدا التماس ك ؛بود
   .ر كسي بوداو منتظ .تاريكي را از ميان خواهد برد يدا خواهد شد وپنوري 

هر كوچه  .كربلا شهر عجيبي است .يك روز شيخ احمد از سرزمين كوچكش به طرف كربلا راه افتاد
كه جان  پيغمبرداستاني از گذشته هاي دور داستاني از فرزندان : خت خرما هر ريگ داغ داستاني داردهر در

بلا مي خواند اين داستان را زمزمه رنده كه روي نخل هاي كرپشايد هر  .خود را فداي حقيقت و خوبي كردند
علمايي . ماي اسلام بودلاما حالا كربلا مركز ع. ن را خيلي خوب مي فهميدآمي كند داستاني كه شيخ احمد 

روي نخل ها مي رنده اي كه پو هيچ رازي را از زبان  شهرت خودشان را دوست داشتند قدرت وكه فقط 
به زماني كه امام حسين در اين شهر عجيب با ... كر مي كرد شيخ احمد در كربلا ف. خواند نمي فهميدند

شيخ احمد به ... رت محمد نگذشته بود ن زمان هنوز چند سال بيشتر از وفات حضآجنگيد وسربازان يزيد 
به روزي فكر مي كرد كه حضرت ... آن مي انديشيد قر به حضرت محمد و راز گذشته ها فكر مي كرد و

روزي كه فرشتگان به سوي عرش خدا بالا روند و (... حبت كرده بود روزي كهآن صمحمد به اشاره از 
روزي كه مردم گمان مي  .گداخته شود و كوهها متلاشي گردندن روز چون فلز آن عظمت از هول آبه  آسمان

   .)كنند بسيار دور است

ز حرفهاي مجتهدين اگر چه را مردم و .ن روز خيلي نزديك استآولي شيخ احمد مي دانست كه 
كت در كلاس درس او حاضر دسته دسته براي شر شيخ را نمي فهميدند احترام زيادي براي او قايل بودند و

بيشتر  ،شد ولي احترام شيخ هر چه بيشتر مي. كردند دانش او حسادت مي حتي خيلي ها به علم و. مي شدند
مگر نه اين . متعجب مي شد  قدرت و شهرتبه  آنهارفت و از رفتار مردم وعلاقه  در عالم افكار خود فرو مي

مردم س چرا ت علي در نخلستان ها كار مي كرد پرت محمد روزي را در راحتي زندگي نكرد و حضركه حض
عده  اهاز كربلا به همر. كسي مي گشت كه راز او را درك كندشيخ احمد به دنبال  .اينقدر به دنيا توجه داشتند

ت حرم كردند منظور شيخ احمد زيار همراهان او فكر مي .ردركت كاي از شاگردانش به طرف ايران ح
ولي شيخ به  .معلوم نبود چرا. ولي در حقيقت شيخ به دنبال رازش بود .حضرت امام رضا در مشهد است

اطرافيان شيخ  .گشت ن ميآبه دنبال  شيخ در دلش چيزي احساس كرده بود و در شيراز .آمدطرف شيراز مي 
 .قتي مي ديدند او در مورد شيراز همان گونه صحبت مي كند كه در مورد مكه حرف ميزندتعجب مي كردند و

مي گفت بالاخره روزي معني حرف هاي مرا خواهيد فهميد و روزي كه همه فرستادگان  آنهاشيخ احمد به 
    . خدا انتظارش را داشتند خواهد رسيد

ز ايشان دعوت كرد به ان فتحعلي شاه ااير پادشاهدانش شيخ احمد به حدي رسيد كه  شهرت علم و
  و دوباره به ي رازش بود رفتن به زيارت مشهد را بهانه قرار داد پاما شيخ احمد كه همه جا در  .طهران بروند
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يعني با كسي روبرو شد كه . براي شيخ احمد اتفاق بزرگي افتاددر شهر يزد بود كه  .رداختپجستجو 
سيد كاظم اگر چه هنوز خيلي جوان بود . اين شخص سيد كاظم رشتي بود. دميتوانست راز بزرگ او را بفهم

ولي علم و دانش و ايمان عجيبي داشت به طوري كه در اولين برخورد مورد توجه خاص شيخ احمد قرار 
  . گرفت و همدم و همراز او گرديد

احمد در كلاس  شيخ. وقتي عاقبت شيخ احمد به مشهد رسيد در حرم اما رضا دست به دعا بر داشت
روزي كه به زودي (رد ن روز بزرگ صحبت مي كآدرس براي شاگردانش كه روز به روز بيشتر مي شدند از 

كه واي هر اذاني آبه صداي بال هر كبوتر به . كنيد آمادهن روز آمي گفت خود را براي  آنهاو به  )فرا مي رسيد
هر . ن روزآشايد خبري باشد از رسيدن . ش كنيدبه دقت گو آوردي مي ا نهاباد از گلدسته هاي مسجد وير

كبوتراني كه از روي  آوازصبح كه اولين اشعه خورشيد بر گنبد طلايي حرم مي افتاد شيخ احمد همراه با 
با احترام و  شاگردان شيخ احمد به او .اند و انتظار مي كشيدوكشيدند دعا مي خ بر مي آسمانگلدسته ها به 

تعجب از چيزهايي كه نمي توانستند بفهمند از رازي كه هميشه همدم شيخ . كردنده مي جب نگاعگاهي با ت
  . احمد بود 

  
 


